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قال النبــی)ص(: »لاتمیتوا القلوب بکثره 
الطعام و الشــراب، فان القلب یموت کالزرع 

اذاکثر علیه الماء«
پیامبر اعظم)ص( فرمود: دلهای خود را با زیاد 
خوردن و زیاد آشــامیدن نمیرانیــد، زیرا که دلها 
می میرند، مانند کشــتزار، هــرگاه زیاد به آنها آب 

داده شود. )1(
_______________________

1- الحیاه، ج 7، ص 320

زکریا نقل می کند که من در منیَْ به خدمت حضرت 
امام صادق)ع( آمدم، مردم دور او را گرفته و از آن حضرت 
ســؤال می کردند، مانند اطفال که از آموزگار خود سؤال 

می نمایند.
بعد از آنکه به کوفه آمدم به مادر خود مهربانی نمودم، 
غذا به او می خورانیدم، لباس و سر او را از آلودگی پاک، 
و به او خدمت می کردم. مادرم به من گفت: پسرم! زمانی 
که به دین من بودی چنین نمی کردی، رمز این مهربانی 
چیســت؟ گفتم: مردی از فرزندان پیغمبر ما، مرا چنین 
امر فرموده. مادرم گفت: او پیغمبر است؟ گفتم: نه پسر 
پیغمبر می باشد، گفت: این پیغمبر است، زیرا سیره و شیوه 
وصایای پیغمبران چنین است. گفتم: ای مادر! همانا بعد 
از پیغمبر ما، دیگر پیغمبری نخواهد آمد، این مرد فرزند 
پیغمبر ما اســت. مادرم گفت: پسرجان! دین تو بهترین 
دینها اســت، برای من آن را شرح بده. من اسلام را بر او 
عرضه داشــتم و به او اسلام را یاد دادم و او هم مسلمان 
شد. بعد از آنکه نماز ظهر و عصر و عشا را خواند عارضه ای 
پیدا کــرد، به من گفت: فرزندم! آنچه از دین و آداب به 
مــن آموختی، دوباره اعاده کن و به من بگو، دوباره دین 
اسلام را بر او عرضه داشتم، او اقرار کرد و وفات نمود. )1(

________________________

1- اصول کافی، ج 3 ص 233

پرسش: 
سرنوشــت انســان در این عالم چگونه رقم 
می خورد و میزان نقش، اختیار و آزادی خود انسان 

در این رابطه چقدر است؟
پاسخ: 

در بخش نخست پاســخ به این سوال ضمن تاکید 
بــر قدمت تاریخی بحث جبر و اختیار و فراز و نشــیب 
ایــن موضوع در طول تاریخ به دو نکته کلیدی شــامل: 
1- نظام علیت در عالم هستی اعم از علل مادی و معنوی 
2- موهبت الهی به انســان در جهت تعیین سرنوشــت 
خود، اشــاره کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب 

را پی می گیریم.
3- سنن الهی که لایتخلف و لایتغیر هستند بر نظام 
جهان حاکم هستند و به حکم قضا و قدر کلیه حوادث بر 
اساس این سنن شکل می گیرند. اینکه هر فرد یا جامعه ای 
سختکوش باشــد در ابعاد سختکوشی خود موفقیت را 
بدســت می آورد. اینکه آینده جهان به دست مومنان و 
موحدان خواهد بود. اینکه تا مردمی با ابتکار خودشــان 
در اوضاع و احوال خود تغییری ندهند، خداوند اوضاع و 
احوال عمومی آنها را عوض نمی کند و... از جمله این سنن 

حاکم بر جهان هستند.
4- آیا این سنن الهی در برابر حرکت انسان ها با هر 
مرام، مکتب و ایده و نیتی یکسان عمل می کنند یا خیر؟ 
از نظر الهی، جهان نسبت به امور بی طرف نیست و طرفدار 
اهل حق و درستی و عدالت است. معتقد به تقدیر الهی، 
به حکمت و رحمت و عدالت نیز معتقد است. اگر کسی 
رضای خدا را تحصیل کند، یعنی از سنت تشریعی الهی 
پیــروی کند در کنف آن محفوظ خواهد ماند. این گونه 
اعتقاد به تقدیر و تدبیر الهی که نتیجه اش توکل و اعتماد 
به خداســت ترس از مرگ و نابودی و همچنین ترس از 
فقر و بی چیزی را از میان می برد و بزرگترین نقطه ضعف 
آدمی را که ترس از نیستی یا هستی شقاوت آلود است، 
اصلاح می کند. اعتقاد به وجود این گونه حساب ها در کار 
عالم بود که مسلمان صدر اسلام را آن اندازه فعال و کوشا 
و شــجاع و دلیر بار آورد که در جهان مانند ندارد. قرآن 

کریم وصف حال آنها را اینگونه ذکر می کند:
آنــان که مردم به آنها گفتنــد جمعیتی انبوه برای 
نابودی شــما گرد آمده اند، پس بترســید از آنها، اما این 
تهدیــد جز بر ایمان آنها نیفزود و گفتند حمایت خدا ما 
را بس اســت و او خوب کارگزاری است پس بازگشتند 
بــا نعمتی از خداوند و تفضلــی از جانب او در حالی که 
هیچگونه بدی به آنها نرسیده بود و تنها خشنودی خدا را 
در نظر گرفتند و پی جویی کردند، خداوند صاحب تفضلی 

بزرگ است. )آل عمران- 173 و 174(

)بدان ای ســالک راه حــق!( پیامبر اکرم)ص( 
فرمود: »برای خداونــد، هفتاد هزار حجاب وجود 
دارد«! »مــن نور و ظلمه« )بحارالانوار، ج 55، ص 
45( یعنــی خداوند هم »حجب نوریه« دارد و هم 
»حجب ظلمانیــه« این حجاب هایی که در روایت 
آمده، همین وابســتگی ها و دلبستگی های به غیر 
خداســت. وابستگی به حسنات و مقامات معنویه، 
وابستگی و حجاب نورانی است، و دلبستگی به ابزار 
دنیایی و لذات مادی که وابستگی به حیات مادی 
را در پی دارد حجب ظلمانی است. اما چرا حضرت 

فرمود: »هفتاد هزار حجاب«؟
در یک احتمال ممکن است که این »هفتادهزار« 
اشاره به کثرت دلبستگی های انسان داشته باشد. 
یعنی حضرت می خواســتند با این عدد بفرمایند: 
دلبستگی های انسان بسیار زیاد بوده و واقعا شمارش 
در کار نبوده است. لذا با این احتمال معنای روایت 
این اســت که انسان موجودی اســت که چه در 
بعد ظلمانی و چه در بعد نورانی، دلبســتگی های 
فراوان پیدا می کند، که همه آنها وابستگی به غیر 

خداست. )1(
________________________

1- رسائل بندگی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی، 
ص 182

زیاد خوردن دل را می میراند

دعوت عملی و جاذبه رفتاری

تعیین سرنوشت انسان

حجب نوریه و ظلمانیه سالک

22 رجــب ســال 1228 هجــری قمری 
ســالروز وفات بزرگ مردی از تبار ابراهیم پسر 
مالک اشتر نخعی، شیخ جعفر بن خضر مالکی، 
معروف به »شیخ اکبر« و »کاشف الغطاء« یکی 
از بزرگ ترین علما و مراجع اوایل قرن سیزدهم 
هجری در جهان تشیع است، وی شاگرد وحید 

بهبهانی و سید مهدی بحرالعلوم بود.
این مجاهد و فقیه نستوه پس از گذراندن 
عمری سرشار از خدمت به مکتب و امت اسلام 
در روز چهارشنبه 22 یا 27 رجب سال 1228 
هجری قمری پس از 74 سال زیستن پر برکت 
در دنیا، به لقای خدا شتافت و زندگی جاودان 
خــود را آغاز کرد، در ادامه حکایتی از زندگانی 

این مرجع عالیقدر می آید:
***

اهل علم و اصحاب سرّش فهمیدند که همسر 
علامه کاشف الغطاء در خانه بداخلاقی می  کند، 
ولی خیلی هم خبر از داستان نداشتند، اینقدر در 
مقام جست وجو برآمدند تا به این نتیجه رسیدند 
که این مرد بزرگ الهی، این فقیه عالیقدر گاهی 
که به داخل خانه می  رود، همسرش حسابی او 
را کتک می  زند. یــک روز چهار پنج نفر جمع 
شدند و خدمتش آمدند، گفتند: آقا ما داستانی 
شنیده  ایم از خودتان باید بپرسیم، آیا همسر شما 

گاهی شما را می  زند؟!
فرمود: بله! عرب است، قدرتمند هم هست، 
قــوی البنیه هم هســت، گاهی کــه عصبانی 
می  شود، حســابی مرا می  زند. من هم زورم به 
او نمی  رســد، گفتند: او را طلاق بدهید، گفت: 
نمی  دهم، گفتند: اجازه بدهید ما زن  هایمان را 

بفرستیم، ادبش کنند.
گفت: این کار را هم اجازه نمی  دهم، گفتند: 
چــرا؟ گفت: این زن در ایــن خانه برای من از 
اعظم نعمت  های خداســت، چون وقتی بیرون 
می  آیم و در صحن امیرالمؤمنین)ع( می  ایستم 
و تمام صحن، پشــت سر من نماز می  خوانند، 
مردم در برابر مــن تعظیم می  کنند، گاهی در 
برابر این مقاماتی که خدا به من داده، یک ذرّه 
هوای)نفس( مرا برمی  دارد، همان وقت می  آیم 
در خانه کتک می  خورم، هوای نفســم بیرون 

می  رود، این چوب الهی است، این باید باشد.)1(
از: فارس

_______________
1.انصاریان، حسین، نفس، ص 328

آستانه تحمل
 علامه کاشف الغطاء 

در برابر همسرش

اســلام برای هر چیزی نظــر و حکمی دارد. 
به طور طبیعی یکی از افعال مکلفین، ســفر است 
که به طور طبیعی در حوزه فقه، احکامی برای آن 
بیان می شــود، ولی آنچه بیشتر در این جا مدنظر 
است توجه به حوزه های شناختی، روان شناختی 
و اخلاقــی ســفر اســت کــه در کتابهایی چون 
حلیه المتقین علامه مجلســی بــه آنها پرداخته 

شده است.
سفر که در مقابل حضر به معنای خارج شدن 
از شــهر و آشکار شــدن در منطقه باز و خارج از 
منزل است، در قالب سیر آفاق تأثیرات شناختی 
و روان شــناختی به جا می گذارد و همان اندازه که 
شناخت انسان را نسبت به حقایق هستی و قدرت 
و جمال و جلال خداوندی آشکار می کند، موجب 
عبرت گیری، درس گیری از سبک زندگی دیگران، 
تغییر در رفتــار و اخلاق، تقویت پایه های ارتباط 
اجتماعی فرد، تعامل و تبــادل فرهنگی و مانند 
آن می شــود که به حوزه روان شــناختی فردی و 

روان شناختی اجتماعی باز می گردد.
خداوند در آیاتی از جمله 45 سوره حج و 21 و 
82 سوره غافر مسلمانان را تشویق به سیر و سفر در 
آفاق جهان می کند و در آیه 62 سوره نمل فرمان 
می دهــد که این کار برای مقاصد و اهداف مهمی 
باید انجام گیرد که برخی از آنها در قالب فلســفه 

سفر و اهداف آن بیان شده است.
لزوم سفر

 به هدف کسب دانش و عبرت گیری
البتــه جنبه های اقتصادی و تجاری ســفر را 
نمی تــوان نادیده گرفت ولی ایــن جنبه در کنار 
جنبه های شناختی، روان شناختی و فرهنگی آن 
شاید آنچنان مهم نباشد؛ زیرا ماهیت و هویت انسان 
تحت تأثیر عوامل اخیر است که سعادت و شقاوت 

را معنا می کند.
از همین رو خداوند در بیان آداب ســفر، شرط 
اصلــی و اساســی را توجه یابی مســافر به حوزه 
شــناختی و نعمت های خدادادی بیان می کند و 
در آیات 12 تا 14 ســوره زخرف بر لزوم یادآوری 
نعمت هــای الهی و توجه به ســفر آخرت، هنگام 
ســفر و سوار شدن بر وسیله نقلیه و تسبیح گویی 

تأکید می کند.
بنابراین، شخص می بایست در هنگام سفر نیت 
خیر داشته باشد و از خداوند بخواهد تا سفرش را 

آداب سفر در اسلام

به عنوان منبع شناختی و آگاهی و کسب دانش و 
عبرت قرار دهد و زمینه برای تغییرات اصلاحی در 
جان و جامعه و جهان را فراهم آورد. پس هنگامی 
که ســوار وسیله نقلیه می شود نام خدا را بر زبان 
و قلبش جاری کنــد و یادآور نعمت های خداوند 
بر خود و دیگران شــود و این دعا را بخواند که در 
آیات 3 1 و 14 ســوره زخرف آمده است: سبحان 
الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا 
لمنقلبون؛ یعنی پاک و منزه آن خدایی است که 
این وســیله را رام و مسخر من ساخت و اگر اراده 
خداوند نبود برایمان چنین تسلطی بر این وسیله 
ممکن نبود و ما هر آینه به ســوی پروردگارمان 
برمی گردیم. و برای اینکه سلامت به مقصد برسد 
این جمله را در قالب دعا بخواند که حضرت نوح)ع( 

* خداوند در آیاتی از جمله 45 سوره 
حج و 21 و 82 سوره غافر مسلمانان را 
تشویق به سیر و سفر در آفاق جهان 
می کند و در آیه 62 سوره نمل فرمان 

می دهد که این کار برای مقاصد و اهداف 
مهمی باید انجام گیرد که برخی از آنها 
در قالب فلسفه سفر و اهداف آن بیان 

شده است.

* خداوند در بیان آداب سفر، شرط 
اصلی و اساسی را توجه یابی مسافر به 
حوزه شناختی و نعمت های خدادادی 

بیان می کند و بر لزوم یادآوری 
نعمت های الهی و توجه به سفر آخرت، 

هنگام سفر و سوار شدن بر وسیله نقلیه 
و تسبیح گویی تأکید می کند.

در هنگام ســوار شدن بر کشتی و عبور از دریای 
توفان بلا و عذاب گفت: بسم الله مجریها و مرساها 

ان ربی لغفور رحیم )هود، آیه41(
برخی آداب سفر

در ســنت و سیره پیشوایان دین یعنی هم در 

مقام گفتار و هم در مقام عمل، روایات و احادیثی 
آمده اســت که بیانگر سبک زندگی آنان و آداب 
مســلمانی در ســفر اســت. به عنوان نمونه امام  
صادق)ع( در بیان اهداف سفر به نیت خیر این گونه 
توجه می دهد و می فرماید: مسافرت باید برای یکی 
از این سه امر باشد: 1- تهیه توشه آخرت 2- تأمین 
معاش و زندگی 3- لذت مباح و تفریح غیر حرام.
از دیگر آداب سفر این است که تنها سفر نکند  
و گروهی باشــد و بهترین گروه سه تا هفت نفره 
اســت که یکی را به عنوان رهبر انتخاب کنند تا 
دچار هرج و مرج نشوند و نظام اجتماعی آنان به 

وسیله این رهبر حفظ شود.
دعا کردن بــرای حفظ خانــواده از هرگزند، 
خواندن دو رکعت نماز در رکعت اول سوره توحید 
و در رکعت دوم ســوره قدر و سپس خواندن این 
دعا توصیه شــده اســت: »اللهم انی استودعک 
نفسی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی و امانتی 

و خاتمه عملی«
در آیات قرآنی از جمله آیه 80 سوره نحل به 
این نکته توجه داده شده که برای سفر بار سنگین 
برندارید بلکه ره  توشه ای که برمی دارید سبک باشد 

تا حمل و نقل آن آسان شود.
سفر حتی اگر تفریحی باشد تا شخص از نظر 
روانی به آرامش دست یابد می تواند موجب آسایش 
هم شود و شخص با خرید و فروش کالایی می تواند 
از سفرش سود مادی نیز برگیرد و این کار مستحب 
و خوب اســت و آیه 20 سوره مزمل به نوعی این 
بهره  بردن از فضل الهی را مورد توجه قرار می دهد.
تأمین امنیت خود و دیگر همســفران از دیگر 
آداب ســفر است که در آیات قرآنی چون آیه 41 
ســوره هود و آیات سوره قریش و 15 سوره سباء 
به آن توجه داده شــده است. پس رعایت اموری 
چون بســتن کمربند ایمنی، ســرویس اتومبیل 
پیش از سفر، تأمین وسایل آسایش از مواد غذایی 
و بهداشتی و مانند آنها می بایست در برنامه سفر 

قرار گیرد.

* سفر تنها نباید 
تفریحی و برای 

سرگرمی باشد بلکه 
از سفر باید به عنوان 

یک کلاس درس 
بهره گرفت. مؤمنان 

صدر اسلام حتی 
از سفرهای جهادی 
برای آموزش دین 
و شناخت هستی، 

فلسفه زندگی، 
فلسفه احکام، 

شناخت احکام و 
راه به کارگیری آن 
سود می جستند 
و آن سفرها را به 

کارگاه عملی تبدیل 
می کردند. در حقیقت 

سفرها در حکم 
دانشگاه های علمی 

کاربردی بود.

کمــک به درماندگان و در راه ماندگان از دیگر 
آداب سفر است که در آیه 215 سوره بقره به آن 
توجه داده شده است. بنابراین، اگر در راه کسی را 
دیدیم که نیاز به کمک دارد و اتومبیل و وســیله 
نقلیه اش مشکل پیدا کرده و یا به سوخت نیاز دارد 

به او کمک کنیم.
از دیگر آداب سفر که در قرآن به آن اشاره شده 
دعوت دیگران از خویشان و دوستان به همراهی 
در سفر است. این مطلب را می توان از آیات 58 و 

59 سوره یوسف به دست آورد.
ســفر تنها نباید تفریحی و برای ســرگرمی 
باشد بلکه از سفر باید به عنوان یک کلاس درس 
بهره گرفت. مؤمنان صدر اسلام حتی از سفرهای 
جهادی برای آموزش دین و شــناخت هســتی، 
فلسفه زندگی، فلســفه احکام، شناخت احکام و 
راه به کارگیری آن ســود می جستند و آن سفرها 
را بــه کارگاه عملی تبدیل می کردند. در حقیقت 
سفرها در حکم دانشگاه های علمی کاربردی بود. 
از همین رو خداوند سفر را با چنین عنوانی در آیه 

122 سوره توبه معرفی کرده است.
در سفر تبلیغی باید تنها به آموختن اکتفا نکرد 
بلکه به تبلیغ دین و مذهب نیز پرداخت و با رفتار 
خوب و اخلاق خوش، دیگران را به حقیقت اسلام 
آگاه کرد؛ چنانکه بسیاری از ملت ها به سبب همین 

سفرها به اسلام گرویدند. 
همچنین بهتر آن است که سفر در روز انجام 
گیرد تا انســان بتواند از مسیر لذت برد و عبرت 
گیرد، خداوند این مطلب را در آیات 133 تا 138 
ســوره صافات بیان کرده است. در آیات و روایات 
آداب بسیاری برای سفر بیان شده که توجه به هر 
یک از آنها موجب می شــود سفری دلپذیر، شاد، 

مفید و به یادماندنی داشته باشیم.

 منصور اکبری

هواهای نفسانی، سقوط در دام غضب
 و شهوت

واژه هــوی در زبان عربی به معنای گرایش و میل 
به پایین و زیر اســت. از همین رو معنای سقوط نیز از 

آن فهمیده می شود.
در آیه 31 سوره حج نیز معنای گرایش به سقوط 
از لفظ فهمیده می شــود. خداونــد می فرماید: و من 
یشــرک بالله فکائما خر من الســما ء فتخطفه الطیر او 
تهــوی به الریح فی مکان ســحیق؛  و هرکس به خدا 
شرک ورزد چنان است که گویی از آسمان فرو افتاده 
و مرغان شکاری او را ربوده اند یا باد او را به جایی دور 

افکنده است.
براســاس همین معنا، واژه های »هوه و هوی« به 
زمیــن فرو رفته، دره ســخت و پرتــگاه، فضای میان 
آسمان و زمین گفته می شود. )لسان العرب، ذیل واژه 
هوی( همچنین »هاویه« که یکی از نامهای دوزخ است 
)قارعه، آیه 9(، به ظرف بســیار عمیق و بی پایان گفته 
شده است. باد و هوا را نیز به سبب آنکه گرایش به این 
سو و آن سو از بلندی به پستی دارد، »هواء« گفته اند. 
عشق شدید و آتشین نیز هوی گفته می شود؛ زیرا هم 
گرایش شــدید اســت و هم عامل سقوط و وابستگی؛ 
چنانکه می گویند استهوی استهواء یعنی عقل و عشق، 

او را ربود و سرگردانش کرد. )فرهنگ نامه های عربی(
البته اصل هوای نفس در آموزه های قرآنی همیشه 

* امام کاظم)ع( در حدیثی زیبا راه 
مبارزه با نفس را اینگونه بیان می کند: 

هرگاه دو کار برایت پیش آمد که 
ندانستی کدام یک بهتر و درست تر 

است، نگاه کن کدام یک از آنها به هوس 
و میل قلبی تو نزدیک تر است، با همان 
مخالفت کن، چرا که در مخالفت نفس، 

خیر بسیار نهفته است. است نفسی است که بسیار امر به بدی می کند و به آن 
سمت و سو گرایش دارد. از همین رو در آیه 53 سوره 
یوســف »نفس اماره« با قید توضیحی »بالسوء« به کار 
رفته اســت و خداوند می فرماید: و ما ابریء نفسی ان 
النفس لامارهًْ بالسوء؛ نفس را تبرئه نمی کنم؛ به راستی 

که نفس، بسیار امرکننده به بدی است.

آیه 28؛ طه، آیه  15؛ قصص، آیه 50(
البته عده ای از انسان ها در این امر تنها به اطاعت از 
گرایش های افراطی هواهای نفسانی بسنده نمی کنند، 
بلکه آن را معبود خود می گیرند و در جایگاه الوهیت قرار 
داده و به عنوان کمال مطلق آن را می پرستند؛ چنانکه 
در قرآن آمده اســت: افرایت من اتخذ الهه هواه؛ پس 
آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار 

داده است. )جاثیه، آیه 23؛ فرقان، آیه 43(
به هر حال، انسانی که به نفس اماره بالسوء خویش 
گوش فرا دهد، او را به سمت افراط گری در لذت طلبی 
ســوق می دهد و در نهایت با افراط در شهوت و غضب 
موجبات ســقوط انسان را فراهم می آورد. از همین رو، 
این مرتبه از نفس که از آن به نفس اماره بالســوء یاد 

را می کشید؟ )بقره، 87(
4. اعراض از آیات حق: از آثار زیانبار هوس پرستی 
انسان، اعراض از حقایق و آیات روشن الهی است؛ چنانکه 
خداوند می فرماید: هرگاه آیه و معجزه ای ببینند، اعراض 
می کنند و می گویند این سحری است مداوم و پیامبر 
خدا و معجزاتش را تکذیب و از خواســته های خویش 
پیــروی کردند، حال آنکه هر امری ثابت اســت و در 
جای خود معلوم می شــود که راســت است یا دروغ. 

)قمر، آیات 2 و 3(
5. دوزخ: سرانجام کسانی که پیروی از هوس های 
نفس بد فرمان می کنند، دوزخ و آتش آن است؛ چنانکه 
امیرمؤمنان علی)ع( می فرماید: الناجون من النار قلیل 
لغلبهًْ الهوی و الضلال؛ نجات یافتگان از آتش کمند به 

* »هواهای نفسانی«، گرایش های 
شدید و دلبستگی و وابستگی شدید 
نفس به اموری است که موجب سقوط 

انسان می شود.

، ج 10، ص 374( هلاکت اندازنده است. )میزان الحکمهًْ
11. ســقوط در درک دوزخ: امیر مؤمنان امام 
علی)ع( می فرماید: الهوی هوی الی اسفل السافلین؛ هوا 
و هوس، به پایین ترین و پست ترین پستی ها می کشاند. 

، ج 10، ص 373( )میزان الحکمهًْ
12. اســاس رنج ها: امیرمؤمنان امــام علی)ع( 
می فرماید: الهوی اس المحن؛ هوا و هوس اساس و ریشه 
، ج 10، ص  تمام بلاها و سختی ها است. )میزان الحکمهًْ
373( امام باقر)ع( می فرماید: پیامبر)ص( فرمود: خدای 
عز و جل می فرماید: قسم به عزت و جلال و کبریاء و علو 
و ارتفاع مکانتم که اختیار نکند بنده ای هوای خودش را 
بــر هوای من مگر آنکه کارش را پراکنده کنم و دنیای 
او را درهم کنم و قلب او را مشــغول دنیا نمایم و حال 

مواظب خودتان باشید. امام صادق)ع( می فرماید: احذروا 
اهواءکم کما تحذرون اعداءکم فلیس شی اعدی للرجال 
من اتباع اهواءهم و حصائد السنتهم؛ از هوا و هوس های 
خود حذر کنید چنانچه از دشمنانتان فاصله می گیرید 
که هیچ دشــمنی، دشمن تر از پیروی هواهای نفسانی 
، ج  الحکمهًْ و کشتزارهای زبان هایتان نیســت.)میزان 

10، ص 381(
برای اینکه »نفس بدفرمان« ما را به کارهای افراطی 
نکشاند باید راه هایی را انتخاب کرد تا مدیریت عقل به 
جای مدیریت نفس بدفرمان قرار گیرد. از جمله راه هایی 

که بیان شده عبارتند از:
 1- اهتمام به کرامت: توجه و اهتمام انســان به 
کرامت تفضیلی الهی و اکتسابی و تحصیلی خود، موجب 
می شــود تا دست از شهوترانی و هوسرانی بردارد. امام 
علی)ع( می فرماید: من کرمت علیه نفســه هانت علیه 
شهوته؛ هر که نفسش برایش ارزشمند باشد، شهوت او 
، ج 10، ص 388( در مقابلش پست است )میزان الحکمهًْ

2- تقویت عمل و تقدیرگرایی:  انسان باید برای 
هر کاری و هر چیزی اندازه داشته باشد و میزان و مقدر 
آن را مشخص کند و بیش از اندازه به چیزی بها ندهد. 
اندازه داشتن عامل مهمی در مدیریت شهوترانی و مهار 

نگاهی به چیستی، آثار و درمان هواهای نفسانی

عمری به هوس، باد هوی پیمودم

خواسته ها و هواهای نفسانی انسان، مهمترین و بدترین دشمن انسان است که او را به 
شــقاوت و بدبختی ابدی و از نظر رفتاری و اخلاقی او را به رذایل اخلاقی می کشاند از این 
رو  در آموزه های اسلام همواره از آن به عنوان دشمنی که باید آن را شناخت و با مالکیت 

عقلانی مهار کرد و مدیریت آن را در دست گرفت یاد شده است.
نویسنده در این مطلب ضمن بیان آثار زیانبار سلطه هواهای نفسانی، راه های رهایی و 

درمان مهار و مدیریت این دشمن درونی را تبیین کرده است.

از نظر قرآن کریم، نفس دارای مراتبی اســت که  مجتبی ستوده
پایین ترین مرتبه آن نفس اماره بالسوء)یوسف، آیه 53( 
است؛ یعنی نفسی که به بدی ها امر می کند. به سخن 
دیگر، روح  الهی که در انسان دمیده می شود، در قالب 
و عنوان »نفس« به فعالیت می پردازد؛ زیرا روح ساختار 
محض تجریدی دارد، ولی وقتی در کالبد انسانی ساخته 
و پرداخته می شود و در آن محیط رشد و نمود می کند 
)مؤمنون، آیه 14( به طــور طبیعی با محدودیت ها و 
گرایش هایی همراه اســت که اقتضای بستر وجودی و 
ایجادی آن یعنی خاک و گل است. نفس انسانی همان 
حقیقت روح در کالبد انسانی است. این نفس در حالت 
طبیعی در حالت استوا و اعتدال بوده و از علوم الهامی 
و گرایش های مثبت برخوردار است و با شناختی که از 
خــوب و بد دارد، به طور طبیعی به خوبی گرایش و از 
بدی گریزش دارد. این گرایش  گریزش طبیعی نفس در 
حالت طبیعی و فطری اوست. )شمس، آیات 7 تا 10( اما 
همین نفس به سبب بستر و فضای زیست خود در دنیا 
و نیز نیازهای طبیعی به قوه جاذبه شهوانی و قوه دافعه 
غضبانی، ممکن است گرایش افراطی پیدا کند و از آن به 
هواهای نفسانی یاد می شود که گرایش به سقوط دارد.

پس »هواهای نفســانی«، گرایش های شــدید و 
دلبســتگی و وابستگی شــدید نفس به اموری است 
که موجب ســقوط انسان می شود. براساس آموزه های 
وحیانی اسلام، در میان قوای نفس قوایی چون شهوت و 
غضب که قوه جاذبه و قوه دافعه انسان است، گرایش های 
شــدید و افراطی پیدا کــرده و از حالت اعتدال خارج 

می شوند و موجب سقوط انسان می گردند.
هوای نفس از آن جهت مذموم است که زمینه ساز 
انحرافات عملی، اخلاقی و اجتماعی و حتی سبب پدید 

می شود، به عنوان دشمن ترین دشمنان انسان معرفی 
می شود؛ چنانکه پیامبر)ص( فرمود: اعدی عدوک نفسک 
التی بین جنبیک؛ بدترین و سرسخت ترین دشمنان تو، 
نفس تو است که میان دو پهلویت قرار دارد. )بحارالانوار، 

ج 67، ص 64(
آثار زیانبار پیروی از هوی و هوس های 

نفس بدفرمان
در آیــات و روایات آثار زیانبــاری برای پیروی از 
هوی و هوس های »نفس بدفرمان« یعنی همان اماره 
بالســوء بیان شده است که در این جا به برخی از آنها 

اشاره می شود:
1. کفر:  از آثاری که برای پیروی از هوس های نفس 

، ج  جهت غلبه هوای نفس و گمراهی. )میزان الحکمهًْ
10، ص 385(

6. فساد دین و عقل: از دیگر مفسده های زیانبار 
پیروی از هوی و هوس های نفسانی تباهی دین و عقل 
آدمی است. امام علی)ع( می فرماید: غلبه الهوی تفسد 
الدین و العقل؛ غلبه یافتن هوای نفس، فاسدکننده دین 

، ج 10، ص 385( و عقل است. )میزان الحکمهًْ
7. ضعف عزم و اراده: انسان پس از اینکه به امری 
یقین کرد و به قطع و جزم اندیشه رسید و آن را تصدیق 
کرد باید آن را انجام دهد اما وقتی هوس های نفسانی بر 
انسان غلبه کند، دیگر حتی علیه یقین خود می ایستد و 
به انکار آن می پردازد )نمل، آیه 14( و در هنگام عمل 
نیز اراده ای محکم و اســتوار نخواهد داشت تا آن جزم 
خویش را به عزم ارادی تحقق بخشد. امیرمؤمنان امام 
علی)ع( می فرماید: من قوی هواه ضعف عزمه؛ هر کس 
هوای نفسش قوی شود عزم و اراده او ضعیف می گردد. 

، ج 10، ص 385( )میزان الحکمهًْ
8. فقدان صحت و ســلامت: یکی دیگر از آثار 
زیانبار پیروی هواهای نفســانی از دست رفتن سلامت 
است. از این رو علی)ع( می فرماید: خالف الهوی تسلم؛ با 
 ، هوای نفس مخالفت کن تا سالم باشی. )میزان الحکمهًْ

ج 10، ص 382(
9. از دســت رفتن ورع و تقوا: ملاک و معیار 
کرامت انســانی تقوای الهی است. مرتبه عالی آن ورع 
نام دارد. کسی که هوس ها را رام نکند، از تقوا بی بهره 
خواهد شــد؛ چنانکه رسول خدا)ص( می فرماید: حرام 
علی کل قلب عزی بالشــهوات ان یسکنه الورع؛ بر هر 
قلبی که دستخوش شهوت هاست حرام است که ورع 
، ج  و پرهیزکاری در آن ســکونت یابد. )میزان الحکمهًْ

10، ص 385(
10. هلاکت: از دیگر آثار پیروی از هواهای نفسانی 
هلاکت و نابودی انســان اســت. امیرمؤمنان علی)ع( 
می فرماید: الهوی قرین مهلک؛ هوا و هوس، همنشین به 

آنکــه از دنیا فقط به اندازه ای که برایش مقدر نموده ام 
بدهم. قسم به عزت و جلال و عظمت و بزرگی و رفعت 
مکانتم که اختیار نکند بنده ای هوای مرا بر هوای خود 
مگر آنکه ملائکه خود را حافظ او گردانم و آسما ن ها و 
زمین  را متکفــل رزق و روزی او گردانم و من برای او 
دنباله تجارت هر تاجری خواهم بود؛  یعنی من برای او 
تجارت کنم و روزی او را برســانم و بیاید او را در دنیا 
در صورتی که منقاد و رام و ذلیل اوست. یعنی با اینکه 

آمدن بیماری های روانی و بدنی برای انسان می شود و 
آدمی را به وادی گمراهی، ظلم و گناه می کشاند.

با آنکه از نظر قرآن و حتی معنای لغوی »هوی«، 
گرایش نفس می تواند گرایشی مثبت یا منفی باشد اما 
بیشترین کاربردهای هواهای نفسانی در معنای منفی 
و امور ناپســند است. به این معنا که غلبه کاربردی که 
برگرفته از غلبه مصداقی هواهای نفسانی به سوی امور 
مذموم و منفی و ناپسند است، موجب شده تا این  کلمه 

و اصطلاح در معنای مذموم و منفی به کار رود.
خداونــد در آیات زیادی کســانی را که به پیروی 
از هوای خویش پرداخته اند ســرزنش می کند. مراد از 
هواهای خویش همان هواهای نفسانی و خواسته های 
افراطی نفس به ســوی غضب و شهوت است. در قرآن 
بارها این کلمه به صورت سرزنش و منفی به کار رفته 
اســت:  و اتبع هواه؛ هواهایش پیروی کرده و موجبات 
سقوط خود را فراهم آورده است )اعراف، آیه 167؛ کهف، 

بدفرمان بیان شده کفر است. )بقره، آیه 87( 
2. مهر شدن دل: خداوند در آیه 16 سوره محمد 
دربــاره این اثر نفس بدفرمان می فرماید: اولئک الذین 
طبع الله علی قلوبهم و اتبعوا اهواءهم؛  آنان کسانی اند که 
خدا بر دل هایشــان مهر زده و از خواسته های خویش 
پیــروی کرده اند. )محمد، آیــه 16( مضمون این آیه، 
بیانگر این اســت که پیروی هوای نفس با مهر شــدن 

دل تلازم دارد.
3. تکذیــب پیامبران و قتــل آنان: خداوند 
می فرماید پیروی از هوس ها و هوای نفس بدفرمان در 
تعارض با هدایتی است که انبیا می آورند تا آنجا که به 
تکذیب و قتل انبیا می انجامد. خداوند می فرماید: افکلما 
جاءکم رســول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم ففریقا 
کذبتم و فریقا تقتلون؛ پس آیا هرگاه پیامبری به سوی 
شما چیزی را که نفستان نمی خواهد، بیاورد، استکبار 
می ورزید؟ سپس گروهی را تکذیب می کنید و گروهی 

او رغبت به دنیا ندارد، دنیا به او رو کند و دنیا نزد او و 
پیش او خوار و ذلیل باشد.)اربعین حدیث امام خمینی، 

ج 1، ص 168(
13. آخرت فروشــی: پیروی از هوس های نفس 
بدفرمان، آخرت فروشی است. امام علی)ع( می فرماید: 
من اطاع هواه باع آخرته بدنیاه؛ هر کس پیروی از هوا 
و هوس خود کند آخرت خود را به دنیای خود فروخته 

، ج 10، ص 380( است.)میزان الحکمهًْ
راه های مبارزه با نفس بدفرمان

راه دست یابی به مقامات انسانی آن است که انسان 
بتوانــد از همه مراتب و شــئونات نفس در چارچوب 
طبیعــت فطری آن یعنی اعتدال بهره گیرد و ســهم 
هر بخش را به درســتی ادا کند. پس همان طوری که 
سرکوب شهوت و غضب به معنای نیستی و نابودی آن، 
امری نادرســت است و انسان را از کمالات باز می دارد؛ 
زیرا انســان نیازمند قوه جاذبه و دافعه است تا دشمن 
بیرون و درونی را برانــد و نیازهای خویش را برآورده 
ســازد؛ همچنین اگر راه افراط بپیماید آسیب خواهد 
دیــد. بنابراین راه افراط و تفریط راهی باطل اســت و 
انســان می بایست همواره راه اعتدال را در حوزه نفس 

در پیش گیرد.
شاید سخن گفتن از مهار و مدیریت هوس های نفس 
بدفرمان آسان باشد ولی عمل به آن بسیار سخت است. 
از سلیمان پیامبر)ع( روایت است که فرمود: انه قال: ان 
الغالب لهواه اشد من الذی یفتح المدینهًْ وحده؛ کسی 
که بر هوای نفس خود غلبه پیدا می کند از کســی که 
شهری را به تنهایی فتح می کند نیرومندتر و قهرمان تر 

، ج 10، ص 387( است.)میزان  الحکمهًْ
رســول خدا)ص( می فرماید: ان الشدید لیس من 
غلب الناس و لکن الشدید من غلب علی نفسه؛ قهرمان 
)پهلوان( کسی نیست که بر مردم )دیگران( چیره شود 
و لکن کســی است که بر نفس خود غلبه یابد. )میزان 

، ج 10، ص 387( الحکمهًْ
دشمن شناسی و مراقبت از دشمن از اصول عقلانی 
اســت. در این میان اگر هوســرانی و نفس بدفرمان، 
دشمن ترین دشمنان ماست باید نسبت به آن هشیار 
باشــیم؛ خداوند می فرماید: علیکم انفسکم؛ مراقب و 

آن است. امام علی)ع( می فرماید: اذا کثرت المقدره قلت 
الشهوهًْ؛ هر زمان اندازه گرفتن و بهره گیری از قدرت عقل 
در تعیین و اندازه چیزها بیشــتر شود شهوت و هوای 

، ج 10، ص 388( نفس کم می گردد. )میزان  الحکمهًْ
3- حلم و بردباری: انســان خردمند، حلیم و 
بردبار اســت و نه تنها  بار معمولی را برمی دارد، بلکه 
میانبار را نیز برمی دارد و آســتانه تحمل خویش را بالا 
می برد. چنین فردی می تواند فشار هوای نفس را مهار 

و مدیریت کند.
 رســول خدا)ص( از کنار گروهی عبور کرد که در 
میان آنها مردی بود که سنگی را به نام سنگ نیرومندان 
بلند می کرد، حضرت فرمود آیا باخبر نسازم شما را از 
مردی که از این شــخص قهرمان تر اســت، مردی که 
دیگری به او ناسزا گوید پس بردباری نموده و بر نفس 
خود و شیطان خود و شیطان آن شخص دشنام دهنده 

، ج 10، ص 388( چیره شود. )میزان  الحکمهًْ
4- یاد قبر و معاد: خداوند متعال به موسی وحی 
کرد: به یاد آور که در قبر سکنی گزیده ای پس یاد مرگ 
، ج  تو را از بیشتر شهوت ها باز می دارد. )میزان الحکمهًْ

10، ص 388(
5- ریاضت علمی و عملی: ریاضت های علمی و 
عملی موجب می شود تا نفس سرگرم اموری شود و دیگر 
هوســرانی نکند. امیر مومنان امام علی)ع( می فرماید: 
خدمت به نفس، بازداشتن آن از لذت ها و خواهش  ها و 
ساختن و تمرین دادن آن به  دانش ها و حکمت ها و وادار 
کردن آن به عبادت ها و پیروی از خداست و نجات نفس 

، ج 10، ص 384( در این امور است. )میزان الحکمهًْ
6- مخالفــت با کارهای نفس پســند: امام 
کاظم)ع( در حدیثی زیبا راه مبارزه با نفس را اینگونه 

بیان می کند:
اذا مربــک امــران لا تدری ایهما خیــر و صواب، 
فانظر ایهما اقرب الی هواک فخالفه، فان کثیر الصواب 
فی مخالفــه هواک؛ هرگاه دو کار برایت پیش آمد که 
ندانستی کدام یک بهتر و درست تر است، نگاه کن کدام 
یک از آنها به هوس و میل قلبی تو نزدیک تر اســت، با 
همان مخالفت کن، چرا که در مخالفت نفس، خیر بسیار 

نهفته است. )تحف العقول، ص 397(

به مفهوم نادرست نیست؛ زیرا در برخی از مراتب نفس 
یعنی مرتبه فواد، گرایش می تواند مثبت باشــد. آنچه 
هوای نفس را مثبت و منفی می کند، متعلق آن است. 
بنابراین صرف گرایش  نفــس و هواهای نفس، منفی 
نیســت. خداوند در آیه 37 سوره ابراهیم از گرایش و 
هوای نفس به شــکل مثبت سخن به میان می آورد و 
می فرماید: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع 
عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاهًْ فاجعل أفئده من 
النــاس تهوی الیهم؛ پروردگارا، من یکی از فرزندانم را 
در دره ای بی کشت، نزد خانه محترم تو، سکونت دادم. 
پروردگارا، تا نمــاز را به پا دارند، پس دلهای برخی از 

مردم را به سوی آنان گرایش ده.
در این آیه ســخن از گرایش دلهای مردم به سوی 
اسماعیل)ع( و فرزندانش است تا هوا خواه آنان شوند و 
به آنان دل بندند. )نگاه کنید: تفسیرالمیزان، ذیل آیه(
بنابراین آنچه هواهای نفســانی را مذموم و ناپسند 
می کند، متعلق هواهای نفســانی است. از آنجا که در 
بســیاری از موارد هواهای نفســانی گرایش شدید به 
امور پست مادی و دنیوی چون شهوت دارد، به شکل 
مطلق هواهای نفسانی مذموم دانسته شده است؛ چنانکه 
وقتی از »نفس اماره« سخن به میان می آید مرتبه ای از 
نفس است که بسیار به بدی امر می کند، در حالی که 
نفس بسیار امرکننده، ناپسند نیست، بلکه آنچه ناپسند 

* انسانی که به نفس اماره بالسوء خویش گوش فرا دهد، او را به سمت افراط گری 
در لذت طلبی سوق می دهد و در نهایت با افراط در شهوت و غضب موجبات 

تباهی انسان را فراهم می آورد.

* هوای نفس از آن جهت مذموم است که زمینه ساز انحرافات عملی، اخلاقی و 
اجتماعی و حتی سبب پدید آمدن بیماری های روانی و بدنی برای انسان می شود 

و آدمی را به وادی گمراهی، ظلم و گناه می کشاند.

اعمری به هوس، باد هوی پیمودم


